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▐هاد ی فراهانی ▐سوال از اینکه د انشگاه ایرانی د ر کد ام طیف از عقلانیت قرار د ارد  می تواند  یکی از مهمترین 
د غد غه های نظام آموزش عالی ایران باشــد . بر همین مبنا د ر این مطلب نویسند ه با استفاد ه از رویکرد  متفکر 
برجسته معاصر آلمانی یورگن هابرماس به تحلیل نظام د انشگاهی پرد اخته است و بر اساس سه رسالت مورد نظر 
او برای د انشگاه یعنی 1. انتقال د انشِ از نظر فنی قابل بهره برد اری 2. انتقال، تبیین و اشاعۀ سنت فرهنگی جامعه 
و 3. شــکل د اد ن خود آگاهی سیاسی د انشجویان به بررسی این سه رسالت د ر د انشگاه ها و رشته های مختلف 
کشورمان پرد اخته و ضعف و کاستی های موجود  را د ر د انشگاه های فنی و مهند سی، د انشگاه های علوم انسانی و 

پرد یس های پولی نشان د اد ه است.

هد ایت شــد ه به منظور د ســت یابی به توافق2 د ارد . 
هابرماس با ریشــه یابی مفهوم عقلانیت نزد  "ماکس 
وبر" و "کارل مارکس"، برآن اســت که این مفهوم، 
همانند  مفهوم ازخود بیگانگی یا "الیناسیون" بیانگر 
جد ایی فرد  از جامعه، خانواد ه، کلیسا، و انقیاد  وی د ر 
برابر قواعد  حقوقی، سیاسی و اقتصاد ی د ر کارخانه، 

مد رسه، د انشگاه، د ولت و جامعه است. 
اخیراً، هابرماس با طرح این اســتد لال که تنها از 
طریق ایجاد  ارتباط کامل و آزاد  میان انسان های برابر 
می توان تفکر عقلانی نمود ، گام های بســیار موثری 
د ر جهت تعیین و روشــن  ساختن ماهیت جامعه ی 
عقلانی برد اشــته است. به نظر وی، معضل مد رنیته 
علم و تکنولوژی نیست، زیرا علم و تکنولوژی کنترل 
فزاینــد ه بر محیط را وعــد ه می د هند . بلکه معضل 

رمز عقلانیت، ارتباط است!
زیستجهانغیرسیاسیشدهیدانشگاه

1. Rational Reconstruction
2. Communication Directed 
Toward Reaching Agreement

عقلانیت و ناعقلانیت د ر نظام د انشــگاهی ایران را 
چگونه می توان مورد  بررسی قرار د اد ؟ آیا نظام د انش 
آکاد میك د ر ایران روند ی عقلانی را طی کرد ه است 
یا این که د ر مسیر ناعقلانیت گام برد اشته است؟ چه 
نوع از عقلانیت د ر آمــوزش عالی ایران مورد  تولید  
و بازتولیــد  قرار می گیرد ؟ و این عقلانیت موجود  د ر 
زیســت جهان د انشگاه چه نوع کنشــی را ضروری 
می نماید ؟ اینها سوالاتی است که نوشته ی حاضر با 
استفاد ه از د ستگاه نظری "یورگن هابرماس"، متفکر 
معاصر آلمانی، به د نبال بررسی و ارائه ی پاسخی کوتاه 

به آنها است.
نظریه ی کنش ارتباطی یورگن هابرماس، نتیجه ی 
منطقی پروژه ی بازسازی عقلانی1 اوست، که اشاره به 
پیش شرط های ضروری و عام ارتباط انسانی و ارتباط 
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مد رنیته این است که عقلانیتِ ابزاری، موجب افول و 
زوال عقلانیت مفاهمه ای د ر عرصه ی حیات اجتماعی 
شــد ه اســت. به عبارت د یگــر د ر جوامع صنعتی 
پیشرفته، اشــکال نظارت فنی، د یگر تحت هد ایت 
ارزش های اجتماعــی قرار ند ارند . تصمیم گیری های 
د موکراتیك د ر شــرایطی نقصان پید ا می کنند ، که 
متخصصان فنی، د ر شرایط مذکور، به هد ایت و اد اره 

ی جهان شی شد ه و کالایی شــد ه ای می پرد ازند  که 
د ر آن، شهروند ان از عرصه ی تصمیم گیریِ سیاسی 
کنار گذاشته شد ه اند  و عقل، که اساساً به طور کامل 
با پیش بینی های فاقد  جهت گیریِ ارزشــی د رباره ی 
فکت ها و واقعیات گره  خورد ه اســت، توان هرگونه 
تفکر انتقاد ی د رباره ی اهد اف زند گی اجتماعی را از 
د ست می د هد : اصول معارض سیستم و جهان زیست . 

جهان زیستی که مستعمره ی ساز و کارهای هد ایتگر 
عینیت گرا شد ه است: استعمار زیست جهان.

پس با معیار عقلانیت ترسیم شد ه د ر بالا، می توان 
ناعقلانیت موجود  د ر ساختارها و نهاد های جامعه، از 
جمله د انشگاه را نیز بررسی نمود . هابرماس، د ر سال 
1967، خود  د ست به چنین کاری د ر جامعه ی آلمان 
زد  و راهکاری مطلوب و ســازگار با نظریه ی کنش 
ارتباطی، برای برون رفت از وضعیت ناعقلانی حاکم بر 
د انشگاه های مذکور ارائه د اد . »اولین رسالت د انشگاه 

ها عبارت است از انتقال د انشی که از نظر فنی، قابل 
بهره برد اری است. یعنی هم باید  نیاز جامعه ی صنعتی 
به نسل های متخصص جد ید  را برآورد ه سازند  و هم 
به فکر بازتولید  گســترد ه یا اشاعه ی امر آموزش د ر 
سطح بسیار وسیع باشند . منظور من از د انشِ از نظر 
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فنی قابل بهره برد اری، هم جریان و سرریز اطلاعات از 
بخش تحقیقات به کانال های صنعت، تسلیحات و رفاه 
اجتماعی است و هم شامل د انش مشورتی و اطلاعات 
نظری ای می شود  که د ر رابطه با مد یریت، حکومت 
و هر نهــاد  تصمیم گیری د یگری، نظیر مؤسســات 
خصوصی، مورد  استفاد ه قرار می گیرند «3. هابرماس 
رسالت د وم و سوم د انشگاه را انتقال، تبیین و اشاعه 

ی ســنت فرهنگی جامعه و شکل د اد ن خود آگاهی 
سیاسی د انشجویان می د اند  و به این ترتیب، د انشگاه 

های آلمانِ پیش از 1945 را چنین نقد  می کند  که 
آنچه د ر آکاد می آلمانی شکل می گرفت، خود آگاهی 
غیرسیاسی بود . چراکه از الگوی منفرد ی، متشکل از 
نوعی جوهریت، که از فرهنگ و اومانیسم و وفاد اری 

به اقتد ار د ولت نشأت می گرفته است. 
اما به راستی د ر د انشگاه های ما چه میگذرد ؟ آنچه 

د ر د انشگاه ایرانی شکل می گیرد  از چه نوعی است؟
د ر د انشــگاه های فنی، از 3 رسالت نام برد ه د ر بالا، 
تنها از نوع اول یا انتقال د انشِ به لحاظ فنی سود مند  
)تکنولوژیك( میت وان ســراغ گرفت، که لزوماً هم 
نامطلوب نیســت. اما وجه تراژیك مسئله اینجاست 
کــه این عقلانیت ابزاری، با ریشــه د ر علایق فنی و 
سلطه بر طبیعت، چنان بر سایر حوزه های شناختی 
از جمله شــناخت تفسیری و شناخت رهایی بخش 
ســایه افکند ه است، که د انشــجو، خود  نیز د انشگاه 
را د ر این رســالت خلاصه می نماید : استعمار زیست 

جهان د انشگاه، مرگ تبیین و اشاعه ی سنت فرهنگی 
جامعه: مرگ خود آگاهی سیاسی.

 برخی از د انشــگاه های غیر د ولتی و پرد یس های 
به اصطلاح پولــی د یگر حتی د ر خد مــت ایجاد  و 
انتقال د انشِ از نظر تکنولوژیك قابل بهره برد اری هم 
نیستند . وضعیت ثانویه ای یافته اند  که مستقیماً د رگیر 
هموارکرد ن راه های کسب پول و د رآمد  بیشتر است: 
مد رک د ر برابر هیچ! و این سازوکار ساختاری، مقارن 
شد ه است با همان بازتولید  خود آگاهی غیر سیاسی 
از سوی د انشجویانی که هیچ گونه مطالعه ی سازمان 

د هی شد ه، آموزش سیاسی، واحد های فعال سیاسی 
ـ د انشجویی، سازمان ها و تشکلات سیاسی و فعالیت 
برنامه ریزی شد ه ای ند ارند .  به این ترتیب، د انشگاه از 

جامعه جد ا شد ه است.
وضعیت د انشــگاهی د ر رشــته های علوم انسانی 
اسفناک تر اســت؛ هیچ کد ام از 3 رسالت مذکور را 
ند ارند . د انش تد ریس شــد ه د ر این رشته ها از سوی 
ســاختار به رسمیت شناخته نمی شــود  و بنابراین 
کارکرد  شــناختی مبتنی بر مطلوبیــت، بیرون از 
د انشــگاه جایگاهی ند ارد . مســائل روز سیاسی د ر 
د انشــگاه به بحث گذارد ه نمی شوند  و زیست جهان 
د انشگاه غیر سیاسی شد ه است. این د و مورد  هر د و 
رســالت اصلی یا اشاعه ی سنت و فرهنگ جامعه را 

مختل کرد ه اند : زیست جهان د ر برابر زیست جهان.
علوم انسانی تد ریس شد ه د ر د انشگاه های ما، لزوماً 
باید  متناسب با هر 3 رسالت نام برد ه باشد  تا با کنش 
ارتباطی، امکان برقراری ارتباط بین هر 3 زیســت 

جهان برقرار شــود . فقط بد ین ترتیب نفس علم د ر 
خد مت جامعه و سیاست قرار می گیرد  و به اصطلاح 
علم بومی شــد ه و از اتهام رها می گرد د . د انشگاه از 
خلال رابطه با جامعه و سیاست است که اولاً فراد هش 
جامعه را به رسمیت می شناسد  و خود  را زمینه مند  
می نماید  و د ر عین حال ســویه های ناعقلانی آن را 
نیز به سمت عقلانی شد ن می برد  و ثانیاً خود آگاهی 
سیاســی لازم را نیز به به د انشگاه منتقل می نماید . 
چیزی که د ر آلمان پس از 1945 اتفاق افتاد . همین 
سازوکار از د رون د انشگاه ها هم تقویت می گرد د . یعنی 
د انشــگاه هم فارغ از به رسمیت شناخته نشد نش از 
سوی ساختار، د چار فساد  د رونی شد ه است. استاد ان 
هم یکد یگر را به رسمیت نمی شناسند ، چه رسد  به 
این که بر سر مسائل جزئی د انشگاه، از طریق کنش 
ارتباطی، توافقی حاصل کنند . د انشجویانی می مانند  
که شور و شوق اولیه شــان د ر طول زمان فرسایش 
یافتــه و د ل خوش  کرد ه اند  بــه "اکت" به اصطلاح 

سیاسیِ اعتراض د ر لابی: مرگ د انشگاه■
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